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صلاة المسافر
جلسه 210 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه مباحث گذشته

کتاب صلاة مسافر سه بخش است: الفـ  شرائط هشتگانه قصر بـ  قواطع سهگانه سفر جـ  احام مسافر. بر حسب آنچه در
تحریر الوسیلة مرحوم امام خمین (ره) ذکر شدهاست یازده فرع در احام مسافر وجود دارد که تا اینجا ی فرع را مورد

بررس قرار دادیم.

مسئله دوم

مرحوم امام (ره) در مسئله دوم مفرماید: «يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر عل الأقوى، فيبطل مع العلم و العمد،و يصح مع
الجهل بأصل الحم دون خصوصياته و دون الجهل بالموضوع، نعم لا يلحق بها ف النسيان، فمعه يجب عليه القضاء.»[1]

فرض اول: عالم عامد

در مسئله قبل این موضوع عنوان شد که اگر شخص در موضع قصر نماز را تمام بخواند فروض مطرح است. ی فرض این
است که از عالم به حم و موضوع باشد اما در عین حال عمداً نماز را تمام مخواند. در این فرض اجماع و روایات دلالت

داشت که نماز باطل است در نتیجه در وقت إعاده و در خارج وقت باید قضا نماید.

برخ ی احتمال ضعیف دادهاند که شاید این فرض مشمول روایات شود که مگوید در خارج وقت قضا نداشته باشد که این
احتمال رد شد.

در بحث صوم نیز این مسئله مطرح است یعن اگر شخص بداند در سفر بر مسافر روزه صحیح نیست اما در عین حال عمداً
روزه گرفت، روزهاش باطل بوده و هیچ اثری ندارد.

فرض دوم: جاهل به اصل حم

فرض دیر این است که در باب نماز گفتیم اگر شخص جاهل به اصل حم باشد یعن نمداند در اسلام مسافر باید نماز را
قصر بخواند اما با وجود شرائط قصر نماز را تمام مخواند. در باب نماز روایات وجود داشت که مسئله قرائت و تفسیر آیه

تقصیر مطرح شده بود؛ یعن اگر آیه تقصیر به گوش او رسیده و تفسیر شدهاست باید إعاده نماید اما در غیر این صورت إعاده
و قضا لازم نیست.
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در بحث صوم نیز ایشان در مورد شخص که آیه «فَمن كانَ منْم مرِيضا او علَ سفَرٍ فَعدَّةٌ من ايام اخَر»[2] به گوش وی
نخورده و لذا نمداند در سفر نباید روزه گرفت اما روزه ماه مبارک رمضان را در سفر انجام داد، مفرماید: حم این روزه

مانند مسئله نماز است؛ یعن روزه صحیح بوده و نیاز به إعاده ندارد.

البته مطرح شد که جاهل قاصر و مقصر در مسئله حم تلیف و عقوبت دخالت دارد اما در حم وضع دخیل نیست و در هر
دو صورت إعاده و قضا ندارد. ضمن اینکه امام (عليهالسلام) در این روایت میان جاهل قاصر و مقصر تفی ننمودهاند لذا

اطلاق داشته و شامل هر دو مشود.

ی از مسائل که مشهور در اصول مطرح نمودهاند اشتراک تلیف میان عالم و جاهل است. در ادامه تنها دو مورد به جهت
وجود روایات از این قاعده استثناء شدهاست: الف ـ  اتمام در موضع قصر: یعن اگر شخص جاهل به اصل حم بود و به جای
نماز قصر تمام خواند حم واقع وی تمام است و به قول مرحوم خوئ (ره) حم واقع وی تخییر بین قصر و اتمام است. ب

ـ  جهر و اخفات.

در روایات از امام (عليهمالسلام) سوال شدهاست که اگر شخص در سفر نماز را تمام خوانده وظیفهاش چیست؟ امام
(عليهمالسلام) نیز با توجه به قرائت و تفسیر آیه تقصیر و عدم آن، در مورد این شخص قائل به تفصیل شدهاند. به نظر ما اصل

قاعده اشتراک بین  عالم و جاهل مورد پذیرش نیست و ی از ادله مبنای مذکور حدیث رفع است که دال بر عدم اشتراک
مباشد.

ادله فرض دوم

چند روایت در این بحث وجود دارد که باید مورد بررس قرار بیرند:

حدیث اول: صحیحه عبدالرحمن از امام صادق(عليهالسلام): و بِاسنَادِه عن سعدِ بن عبدِ اله عن محمدِ بن عبدِ الْجبارِ عن عبدِ
امص لجر نع لْتُهاس :(عليهالسلام)قَالهدِ البع ِبا نع هدِ البع ِبا نب نمحدِ الربع نع يسع نارِ بمع نانَ عرنَج ِبا نب نمحالر

[3].موالص نْهع ازجقَدْ ا و اءالْقَض هلَيع سكَ فَلَيذَل نع ص نَه هال ولسنَّ را لُغْهبي انَ لَمنْ كا فَرِ فَقَالالس انَ فضمر رشَه

شخص در ماه مبارک رمضان و در سفر روزه گرفتهاست. ی احتمال این است که امام (عليهالسلام) در پاسخ مفرمایند: اگر
به او رسیدهاست که پیامبر اکرم (صلالهعليهوآله) از این روزه نه نموده و مثلا فرمودهاست «لاصیام ف السفر» باید قضا

نماید. احتمال دیر این است که بوئیم مراد خواندن آیه «فَمن كانَ منْم مرِيضا او علَ سفَرٍ فَعدَّةٌ من ايام اخَر»[4] باشد چرا که
در ضمن آن نه از روزه گرفتن در سفر وجود دارد ولو انسان توانای گرفتن روزه را داشته باشد. مراد از «بلَغَه» هم «علمه»

است.

ِبا ناب نادٍ عمح نرٍ عيمع ِبا ناب نيدٍ ععس نب نيسالْح نع نَادِهسبِا از امام صادق(عليهالسلام): و حدیث دوم: روایت حلب
شُعبةَ يعن عبيدَ اله بن عل الْحلَبِ قَال: قُلْت بِ عبدِ اله(عليهالسلام) رجل صام ف السفَرِ فَقَال انْ كانَ بلَغَه انَّ رسول اله ص

.هلَيع ‏ءَش ََف لَغَهب ني نْ لَما و اءالْقَض هلَيكَ فَعذَل نع نَه

يحي نانَ بفْوص نارِ عبدِ الْجبع ندِ بمحم نع ِرِيشْعا لع ِبا نع قُوبعي ندُ بمححدیث سوم: صحیحه عیص بن القاسم: م
[5].هقْضي لَم الَةهفَرِ بِجالس ف امص نم :(عليهالسلام) قَالهدِ البع ِبا نع مالْقَاس نيصِ بع نع



هر کس در سفر از روی جهالت روز گرفت نیاز به قضا ندارد یعن صحیح است و حم واقع این شخص همین روزه در سفر
مباشد.

حدیث چهارم: صحیحه لیث مرادی: و بِهذَا اسنَادِ عن صفْوانَ عن عبدِ اله بن مسانَ عن لَيثٍ الْمرادِيِ عن ابِ عبدِ
[6].هقْضي لَم الَةهبِج هامنْ صا و فْطَرانَ اضمرِ رشَه ف لجالر افَرذَا سا :(عليهالسلام)قَالهال

با توجه به روایات مذکور خصوصاً صحیحه عیص بن القاسم که تعبیر «بِجهالَة» در آن وجود دارد باید بوئیم مسلماً شامل
جهل به اصل حم مَشود؛ یعن درصدد بیان این ضابطه کل است که اگر شخص در سفر از روی جهالت روزه گرفت نیاز به

قضا ندارد.

فرض سوم: جاهل به خصوصیات

فرض بعد این است که شخص عالم به اصل حم باشد یعن مداند مسافر نمتواند در سفر روزه بیرد، اما جاهل به
خصوصیات است.

در مورد نماز این مثال ذکر شد که شخص مداند اگر چهار فرسخ برود و برگردد یا هشت فرسخ را ط نمود باید نماز را قصر
بخواند اما در عین حال نمداند اگر چهار فرسخ رفت و همان روز برگشت باید نماز را تمام بخواند یا خیر که او نماز را به

اشتباه تمام مخواند. برای این فرض در مورد روزه چند مثال ذکر شدهاست:

مثال اول: در مورد کثیر السفر مگویند: اگر این شخص به وطن خود رسید یا نیت اقامت ده روز داشت کثیر السفر بودن وی
فرماید: اگر شخصرود لذا بعد ازآن و در سفر اول نماز او قصر است. مرحوم صاحب جواهر (ره) در مورد روزه ماز بین م

عالم به اصل حم یعن عدم وجوب روزه در سفر بود اما جاهل به این مسئله باشد که ماندن در وطن یا نیت اقامت ده روز
سبب از بین رفتن عنوان کثیر السفر مشود لذا بعد از خروج از وطن به این خیال که هنوز کثیر السفر است روزه را مگیرد.

مثال دوم: سفر شخص سفر معصیت است که در این صورت نماز تمام و روزه صحیح است. اگر در ادامه قصد اطاعت
نموده اما جاهل به این مسئله است که اگر در اثناء سفر معصیت قصد اطاعت نمود باید نماز را شسته خوانده و روز باطل اما

در عین حال روزه را مگیرد.[7]

مثال سوم: مرحوم خوئ (ره) نیز این مثال را زدهاست که شخص مداند روزه باطل است اما خیال مکند بطلان اختصاص
به سفرهای طولان دارد که مشتمل بر سخت و مشل باشند.[8]

فرض چهارم: جاهل به موضوع

فرماید: «كمن اعتقد أنّ سفره دون المسافة.»[9] شخص(ره) در این باره م ر جاهل به موضوع است. مرحوم خوئفرض دی
به سفر رفتهاست و واقعاً هشت فرسخ را ط نمودهاست اما اعتقاد خودش این است که کمتر از هشت فرسخ رفتهاست لذا روزه

را مگیرد.



اقوال در فرض سوم و چهارم

در فرض سوم و چهار دو قول وجود دارد: الف ـ  بطلان ب ـ  عدم بطلان. مرحوم سید (ره) و مرحوم امام (ره) قائل به بطلان
شدهو در حقیقت این‌ها را ملحق به عالم عامد نمودهاند.

دلیل قول به بطلان

علت فتوی مذکور این است که ولو این دو گروه جاهل به موضوع یا جاهل به خصوصیات هستند اما مصداق کسان هستند که
نه پیامبر اکرم (صلالهعليهوآله) به آنها رسیدهاست.

در باب نماز قرینهای وجود داشت که طبق آن مگفتیم مراد از روایات جهل به اصل حم است. قرینه این بود که محور در
روایات آیه قصر است و آیه مذکور تنها در مقام بیان اصل وجود قصر بوده و نظری به خصوصیات نداشت، لذا تعبیر «لم

یعلم» را حمل بر اصل حم نمودیم.

اما اولا در این روایات خصوصاً روایت عیص بن القاسم که درآن تعبیر «بِجهالَة» وجود داشت شاید بوئیم که اطلاق داشته و
شامل جهل به اصل حم، جهل به خصوصیات و جهل به موضوع شود.

ِالْبِر ناست و شاید مراد، روایت «لیس م (هعليهوآلهالصل) رسول اکرم ه محور نهثانیاً در سایر روایات آیه مطرح نشده بل
الصیام ف السفَرِ» باشد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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